شهـــريار
سيد محمد حسين بهجت تبريزي، در سال 1285 هجري شمسي در تبريز به دنيا آمد. پدرش حاجي ميرآقا خشگنابي وكيل دادگستري و از افراد سرشناس تبريز بود.

دوران كودكي شهريار مصادف بود با ايام انقلاب تبريز در جريان نهضت مشروطه. از اين رو مدتي طعم ناامني و آوارگي را چشيد و در روستاي قيش قورشان و ده آباء و اجداديش خشگناب به سر برد. مقدمات را با قرائت گلستان و نصاب در مكتب ده و پيش پدرش آموخت و خيلي زود با ديوان خواجه حافظ آشنايي يافت.

شهريار دورة ابتدايي و دورة اول متوسطه و مقداري از ادبيات عرب را در مدرسة « فيوضات» و « متحدة» تبريز آموخت و در سال 1300 شمسي به تهران آمد و تحصيلات خود را در « دارالفنون» ادامه داد. پس از پايان دورة متوسطه، در سال 1303 وارد دانشكده پزشكي شد و پنج سال در آنجا به تحصيل مشغول بود، اما كمي پيش از آنكه اين دوره را به پايان برساند در نتيجة تنگدستي و در پي يك شكست عاطفي كه به دنبال عشقي ناكام براي او پيش‌ آمد، تحصيل طب را رها كرد و در خط شعر و شاعري افتاد.

وي در ابتدا «بهجت» تلخص مي‌كرد. چنان‌كه موقعي كه دانشجوي پزشكي بود، او را دكتر بهجت مي‌ناميدند اما بعداً به تفأل از ديوان خواجه حافظ «شهريار» تلخص كرد.

شهريار بعد از ترك تحصيل به خراسان و به ديدار كمال‌الملك نقاش برجستة آن روزگار شتافت و شعري هم با عنوان « زيارت كمال‌الملك» به اين مناسبت سرود. در سال 1310 به ناگزير به خدمت دولت درآمد و نزديك به دو سال در ادارة ثبت اسناد نيشابور و مشهد خدمت كرد. در سال 1314 به تهران بازگشت و يك سال به عنوان بازرس بهداري مشغول بود تا اينكه در سال 1315 به كمك دوستانش به بانك كشاورزي انتقال يافت.

در سال 1316 شمسي پدرش را از دست داد. همزمان با مرگ پدر، مادرش به تهران رفت و پرستاري پسر را به عهده گرفت. مدتي بعد برادرش را از دست داد و او سرپرستي چهار فرزند او را ـ كه كوچكترينشان چند ماه بيشتر نداشت ـ به عهده گرفت و مانند يك پدر دلسوز از آنها مواظبت كرد.

بعد از بزرگ شدن بچه‌هاي برادرش و بعد از اينكه مادرش را نيز از دست داد (1313) تنها خياطي‌اي را كه در تهران داشت با وسايلش به بچه‌هاي برادر بخشيد و تنها با يك جامه دان لباس به تبريز رفت ودر سن چهل و هشت سالگي با نوة عمه‌اش ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج چهار فرزند بود: شهرزاد، ابوالحسن، كه بعد از پانزده روز فوت مي‌كند، مريم و هادي.

شهريار در سال 1344 بازنشسته شد و مدت‌ها در تبريز با حقوق بازنشستگي كه از بانك كشاورزي دريافت مي‌داشت به سختي امرار معاش مي‌كرد. وي بيشتر اوقات خود را با شعر و ادب سر مي‌كرد و به ويژه در سال‌هاي انقلاب و پس از آن به موضوعات اخلاقي و ديني روي آورد و سرانجام در سال 1367 به سن 84 سالگي درگذشت و در مقبره‌الشعراي « سرخاب » تبريز به خاك سپرده شد.

شهريار نخستين شاعري بود كه در دوران معاصر به عنوان يك غز‌ل‌سراي حرفه‌اي شهرت خاص و عام يافت. شاعري كه به اتكاي طبع خود به سوي غزل نرفت بلكه زندگي خاص وي او را به دنياي غزل كشانيد. غزل شهريار زبان دل و بيان حسب حال زندگي اوست.

ديوان اشعار شهريار مشتمل است بر: غزليات، قطعات، رباعيات، مثنوي‌ها و اشعار پراكنده. منظومة « سلام به حيدر بابا» كه به زبان مادري خود، يعني تركي آذربايجاني سروده، يكي از شاهكارهاي ادبيات تركي آذربايجاني است كه به زبان فارسي هم ترجمه شده است. « حيدربابا» نام كوهي است نزديك خشگناب كه شاعر دوران كودكي خود را در آنجا سپري كرده است. علاوه بر شيوة سنتي، شهريار در طريق نيمايي نيز طبع آزمايي كرده و قطعات زيبايي چون « اي واي مادرم»، « مرغ بهشتي»، « موميايي » و « پيام به انيشتن » از خود به يادگار گذاشته است. شهريار به شاعران طراز اول فارسي يعني فردوسي، سعدي، مولوي و حافظ عشق مي‌ورزيد و به ويژه شعر و انديشة حافظ را پيوسته مي‌ستود و شيفتگي بيشتري به لسان الغيب از خود نشان مي‌داد. بيشترين لطايف طبع شهريار در قالب غزل نمودار گشته است. غزل‌هاي او كه به يادگار دوران جواني و روزگار پختگي شاعر است به ويژه از لحاظ زبان و احساس در اوج است. گويي او در غزلسرايي از تجربيات سه شاعر بزرگ و غزلسراي نامي ايران: مولوي، سعدي و حافظ بهره‌مند گشته است. شهريار را شاعري شاد و صاحب طبع و با احساس رقيق و بذله‌گو مي‌يابيم. در شعر او با همه آزادگي و علو طبعي كه در آن جلوه‌گر است، دنيا‌گريزي مطلق جايي پيدا نكرده است اما انديشه‌هاي ديني در قالب نيايش‌هاي مؤثر و دلدادگي‌هايي كه مخصوصاً نسبت به حضرت علي (ع) از خود نشان داده است كم نيست.

حالا چرا

آمدي جانم به قربانت ولـــي حـــالا چرا 






بــي‌وفا حـــالا كه من افتاده‌ام از پا چرا

نوشدارويي و بعد از مرگ سهراب آمدي






سنگـدل اين زودتر مي‌خواستي حالا چرا

عمر ما را مهلت امروز و فرداي تو نيست






مـن كه يك امروز مهمان توأم، فردا چرا

نازنينا ما به ناز تو جـــواني داده‌ايـــم






ديــگر اكنون با جوانان ناز كن با ما چرا

وه كه با اين عمرهاي كوته بي‌اعتبـــار






اين‌همه غافل شدن از چون من شيدا چرا

شور فرهادم به پرسش سر به زير افكنده بود






اي لــــب شيرين جواب تلخ سر بالا چرا

اي شب هجران كه يك دم در تو چشم من نخفت






ايــن قدر با بخت خواب‌آلود من، لالا چرا

آسمان چون جمع مشتاقان پريشان مي‌كند






درشگـــفتم من نمي‌پــاشد زهم دنيا چرا

در خزان هجر گل اي بلبل طبع حزين 






خامشي شرط وفــاداري بـود، غوغا چرا

شهريارا بي‌حبيب خود نمي‌كردي سفر






اين سفر راه قيــــامت مي‌روي، تنها چرا
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